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 18/10/1399 :تاریخ درس 12جلسه   فرهنگ فقه   عنوان درس:
 فقه خُرد فرهنگ  1 عنوان فرعی
 انواع بیان  2 عنوان فرعی
 نوع هفتم: بیان غزلی  3 عنوان فرعی

 حجت الاسلام والمسلمین زحمتکش  مقرر: 
 

ین از ادبیات عرب  تیم ا و گف بود   ��ل محمد در بیان عشق محمد و آ بیان غزلی سروده شده  بحث ما در  
یسوته  ن رشته پ زید اسدی بود و بعد سید حمیری و بعد دعبل خزایی و ای بن میت دار اول ک شروع شد و میدان 

. خدا رحمت  دند م ها آ فراس همدانی ها آمدند، ابو متنبی   دند؛ م ها آ ام ؛ ابوتم  فت ر قرون بعدی ادامه یا د و  شد  
ل نداریم، از  طویل و تفصی احیا کرد. چون قصد ت دیر  کند مرحوم علامه امینی را که این رشته را در کتاب الغ 

به چند نمونه از شعر  شویم  می   بی فارق شعر عر  م و با گسترش  که از اوائل قرن چهار پردازیم  می   سی فار و 
صورت  بود  که عمدتاً در قرن سوم    ارسی رش ادبیات ف ست گ در خطۀ ایران و همچنین    ��معارف اهل بیت 

 اند. داشته فارسی  ادبیات    در ترویج هایی همچون فردوسی و سنایی نقش زیادی  که شخصیت   گرفت 
شخصی که در قرون اول  اند لکن  پرداخته   ��ق محمد و آل محمد بعد از او دیگران به عش فردوسی و  

. در رابطه با  کر کنیم یشان را ذ ز شعر ا ای ا ه این پرداخته، سنایی غزنوی است لذا ترجیح دادیم نمونه شتر ب بی 
 گوید: می   یی در جا ،  ای دارد زیاد و گسترده ی  ها ، سروده ��اکرم   محبت رسول 

 نورِ روز قیامت از دل او    های قدر از گل او  قدر شب 
 روی ها به صحنۀ  ۀ شرع شحن   به حلقۀ موی    ها حلقۀ حلقه 

 ت مکارم او نفس کل صور    راز حق پردۀ محارم او  
 ر از فنون و کمال ش پُ اصل و فرع   عرش عشقش بر آسمان جلال 

 او اول الفکر و آخر العمل    زل او  ز حکم در ا   ن غرض کُ 
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 1و آمده آخر از پی دعوت   بوده اول به خلقت و صورت  
 ی  ه د  سرو و سُ سخره کردی به ق     هی  و ب    هی  او هرکه از م    قد 

 بوی او مشک را خجل کردی   لون او ماه را چو گل کردی 
 فرماید: می   تا آنجا که 

 طاقت آن نفس ز خلق کراست     ی عشقش خاست نفسی کز هوا 
  ��کند تا به مدح حضرت امیر می   ل سرایی عاشقانه غز   ��ف نبی اکرم دهد و در وص می   همینطور ادامه و  

 : 2فرماید می   ؛ مثلا ابیات بسیاری دارد   ��امیر حضرت  دح  ؛ در م ��و حسنین   ��و حضرت زهرا 
 همره جان مصطفی جانش   ی که کرد یزدانش مرتضای 

 ندهد سنت پیمبر بر   تا نبگشاد علم حیدر در  
 محتالی است زرق و     که نه دل است آن   ست ا   محبتش خالی   ز ه ا دل هرک 

 : فرماید می   ست که آن حدیث پیامبر ا اشاره به نفاق و  ین  ا 

يمَِنٌ وِ  »  ٍّ إي ضُهُ حُبُّ عَِلي اق   بُُْ ِ ف   ؛ 3« ن ي
 ت دارم دوس که گو باش، من ن هر   نکوست هرکه با علی نه جانب  

 دان می   ورنه چون نقش پارگین  دان  می   ه او با علی است دین هرک 
اوست  تشیع  دهندۀ  نشان  ابیات  در این  اینکه  حال  دیگر   ؛  عصور  و  عصر  اب این  در  ،  دیگ یاتی    ران مدح 

مانند بلکه  نمی   عارشان گفتند، نه تنها اش نمی   این اشعار را و اگر  اند، مقتضای زمان و تقیه بوده است  داشته 
به    ��هار شدند و این همان دستوری است که ائمه اط می   واقع ضب  ماندند و مورد کینه و غ نمی   ن هم خودشا 

است که در  یک اشتباهی  ؛ این  وییم او سنی است عمل کرده، نباید بگ  ��. اگر کسی به دستور ائمه ما دادند 
 گیرد. می   قضاوت افراد صورت 

 

 
های دیگننران در ایننن زمینننه  بننه گفتننه بننه آن اشنناره شننده و    ارسننی مکننرر اسننت و در ادبیننات ف نکتننۀ مهمننی  تننه،  ایننن نک .  1

 فرماید: می   ا دارد که قشنگی از این معن د نظامی که تعبیر  ؛ مانن خواهیم پرداخت 
 حلوای پسین و ملح اول   مرسل  ان تم پیمبر ای خ 

میننان ابیننات  در    گزینشننی ،  کنننند می   ذکننر   ��ؤمنین وصننف امیرالمنن در  ی  بننه نقننل از سنننای از    اسننتاد ابینناتی کننه  . مقننرر:  2
 در دیوان وجود ندارد. سنایی است و به این ترتیب   فراوان 

 . 93، ص  37ج  حارالانوار؛ . ب 3


